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ی  ر جمهـــو ی  ر ا گـــز خبر مـــل  عا یر مد
اســـامی)ایرنا( گفـــت: »میـــراث جمهوری 
اســـامی در مسأله اســـتقلال و قدرت ملی، 
یک میـــراث ممتـــاز به تمـــام معنـــی کلمه 
اســـت و بـــا افتخـــار می‌شـــود ســـینه ســـپر 
کرد و بـــه آن نازیـــد؛ بزرگ‌ترین نشـــانه‌اش 
هم همیـــن تجربه‌هـــای اخیری اســـت که 

اتفـــاق افتاد.«
به گـــزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا حســـین 
جابـــری انصـــاری در ویـــژه برنامـــه تصویری 
»آقـــای شـــهید ایـــران« تلویزیـــون ایرنـــا با 
تبییـــن زوایـــای مختلـــف میـــراث رهبـــری 
حضـــرت آیـــت‌الله خامنـــه‌ای اظهـــار کرد: 
»معتقـــد هســـتم که بررســـی میـــراث رهبر 
انقلاب اسلامی، به یک معنا بررسی میراث 
جمهـــوری اســـامی هم هســـت؛ چـــون در 
کمتر از نیم‌قرن گذشته، جمهوری اسلامی 
با دوران رهبری تقریبـــاً یک‌دهه‌ای حضرت 
امام تأســـیس شـــد و تداوم پیدا کرد؛ و بعد 
طی کمتـــر از چهار دهه )۳۷ ســـال( دوران 
رهبری آیـــت‌الله خامنـــه‌ای، تکامـــل یافت 
و ایـــن تجربـــه بـــه معنـــای دقیق‌تر تـــداوم 
پیدا کـــرد. بنابراین، وقتی از میـــراث دوران 
رهبری ایشـــان حرف می‌زنیـــم، به یک معنا 
داریم از میراث جمهوری اســـامی صحبت 

» . می‌کنیم
وی ادامـــه داد: »در این زمینـــه باید روی دو 
مورد اساســـی بـــه عنوان میـــراث جمهوری 
اســـامی در کمتر از نیم‌قرن گذشته تأکید 
کنیـــم؛ مـــواردی کـــه بی‌تردیـــد حضـــرت 
آیـــت‌الله خامنه‌ای در شـــکل دادن و تبدیل 
آن به یک تجربه حکمرانی مشخص، نقش 

بنیادین و اساســـی داشتند.«
این دیپلمات پیشـــین گفت: »مورد اول این 
اســـت که جمهوری اســـامی در این دوره به 
یـــک نهاد، یک ســـاختار و به یک مؤسســـه 
تبدیـــل شـــد؛ نـــه ســـاختاری کـــه قائـــم به 
یک شـــخص باشـــد. افرادی که در بازه‌های 
ســـنی و عمری شـــبیه من یا بزرگ‌تر باشند 
بیشتر یادشان می‌آید که در دوران دهه اول 
انقلاب، جنگ و رهبری بنیانگذار جمهوری 
اســـامی )حضرت امام(، همیشه این بحث 
بویـــژه از دیـــد و زبـــان مخالفـــان جمهوری 
اســـامی مطرح بـــود که این نظـــام قائم به 
شـــخصی به نام امـــام خمینی اســـت؛ و به 
محض اینکـــه دوران حیات این‌جهانی امام 
خمینی خاتمه پیدا کند، جمهوری اسلامی 

هـــم خاتمه پیـــدا خواهد کرد.«
وی بـــا یـــادآوری اتفاقـــات پـــس از ارتحـــال 
حضـــرت امـــام خمینـــی)ره( بیان کـــرد: »با 
رحلت امام، شـــوکی ایجاد شد؛ بویژه اینکه 
در یکی دو ســـال منتهی بـــه رحلت حضرت 
امام، مســـأله جانشـــینی و مســـأله رهبری 
پس از دوران امام هم محل مناقشـــه شده 
بود و تغییر و تحولاتی اتفـــاق افتاد. مرحوم 
آیـــت‌الله منتظـــری کـــه قائم‌مقـــام رهبری 
بودنـــد، از ایـــن مســـئولیت کنـــار رفتنـــد و 
یک‌باره در یکی دو ســـال آخر شـــوک دیگری 
هم وارد شـــد. شـــاید حتی در محافل درون 
خود نظـــام مـــا هـــم گاهـــی تردیدهایی به 
ذهن‌هـــا می‌آمـــد کـــه اگـــر روزی کـــه امـــام 

نباشـــد، چه خواهد شـــد؟«

جمهوری اسلامی قائم به فرد نیست
جابری انصاری با اشـــاره به تجربه جانشینی 
آیت‌الله خامنه‌ای و تـــداوم آن در نزدیک به 
چهـــار دهه گفـــت: »تجربـــه نشـــان داد که 
جمهـــوری اســـامی قائـــم به فرد نیســـت، 
بلکه یک ســـاختار و یک نهاد بـــا بنیادهای 
مشـــخص است. درســـت اســـت که در این 
ســـاختار و در ایـــن تجربـــه حکمرانی، یک 
هســـته کانونی به نام رهبـــری )ولایت فقیه( 
وجـــود دارد، ولـــی بـــه هـــر حـــال این‌طـــور 
نیســـت کـــه ایـــن ســـاختار مســـاوی با یک 

فرد باشـــد.«
مدیرعامـــل ایرنـــا بـــا تحلیـــل انگیزه‌هـــای 
دشمن صهیونی و آمریکایی از حمله نظامی 
بـــه ایـــران توضیـــح داد: »شـــاید مهم‌ترین 
شـــرط‌بندی صهیونیســـت‌ها و آمریکایی‌ها 
در تهاجـــم به ایـــران، چه در جنـــگ ۱۲ روزه 
و چـــه در جنـــگ ۳۹ یـــا ۴۰ روزه، این بود که 
نظام جمهوری اســـامی بر محـــور یک فرد، 
یعنی آیت‌الله خامنه‌ای، اســـتوار است. آنها 

تصـــور می‌کردند بـــا هدف قـــرار دادن رأس 
نظام، می‌توانند ســـاختاری را از هم بپاشند 
کـــه در آن همه امـــور و سررشـــته‌ها به یک 
فرد متصل اســـت و او از عرصه نظریه‌پردازی 
تا اجـــرا، هدایت و مدیریت همـــه امور را در 

اختیار دارد«.
وی ادامـــه داد: »تصـــور اولیـــه ایـــن بـــود، یا 
این تصویرســـازی انجـــام می‌شـــد، بویژه از 
ســـوی منتقـــدان و اپوزیســـیون جمهـــوری 
اســـامی، کـــه جمهـــوری اســـامی یعنـــی 
آیت‌الله خامنـــه‌ای. بر اســـاس همین تصور 
و به تعبیـــر دقیق‌تـــر، همین توهم، شـــاید 
بخـــش مهمـــی از شـــرط‌بندی آمریکایی‌ها 
و صهیونیســـت‌ها ایـــن بـــود کـــه وقتـــی در 
لحظـــه صفـــر عملیـــات ۳۹ روزه، رهبـــری 
کشـــور هـــدف قـــرار می‌گیـــرد، شـــورای 
دفاع ایـــران هدف قـــرار می‌گیرد، شـــورای 
معاونیـــن وزارت اطلاعـــات ایـــران هـــدف 
قرار می‌گیـــرد و بســـیاری از رأس زنی‌ها، به 
معنای شخصیت‌ها و فرماندهان و مقامات 
عالی سیاســـی، نظامی و امنیتی کشـــور نیز 
مـــورد هـــدف قـــرار می‌گیرند و به‌طـــور کلی 
رأس کـــه همـــه چیز بـــه آن وصل اســـت و 
مجموعه‌ای از افراد نیز در کنار آن هســـتند، 
اگـــر همه اینها بـــا هم هدف قـــرار گیرند، با 
یـــک فاصله کوتـــاه در عمـــل این ســـاختار 
فرو خواهـــد پاشـــید. تجربه نشـــان داد که 

این‌گونه نیســـت.«
این دیپلمات پیشـــین با اشـــاره بـــه ناکامی 
دشـــمن در تحقـــق اهدافـــش اظهـــار کرد: 
»به‌رغم صدمه ســـنگینی کـــه در این ترورها 
و حذف‌ها بـــه ایـــران و جمهوری اســـامی 
وارد شـــد، ســـاختار دچار فروپاشـــی نشد. 
بنابراین مـــن بزرگ‌ترین میـــراث جمهوری 
اســـامی را در ایـــن نیـــم قـــرن، در دوران 
رهبـــری امـــام خمینـــی و حضـــرت آیت‌الله 
خامنـــه‌ای، ایـــن می‌دانـــم کـــه به‌رغم همه 
حاشـــیه‌ها، چالش‌ها، مســـائل و نگاه‌های 
متفاوتی که وجود داشـــت و به‌رغم اهمیت 
و محوریت نقـــش رهبری و ولایـــت فقیه در 
جمهوری اســـامی، ایـــران به تجربـــه رایج 
کـــه در منطقه مـــا و در دهه‌های گذشـــته و 
حتی امروز وجود داشته و دارد تبدیل نشد؛ 
تجربه‌ای که در آن یک سیســـتم مســـاوی با 

یک فرد اســـت.«
وی بـــا تأکید بر اینکه فـــرد، به‌رغم اهمیت، 
چه بـــه معنای حقوقـــی و ســـاختاری و چه 
بـــه معنـــای حقیقـــی و به صفت شـــخصی 
و توانایـــی، چـــه امـــام خمینی باشـــد و چه 
آیـــت‌الله خامنـــه‌ای، مســـاوی جمهـــوری 
اسلامی نیســـت، گفت: »جمهوری اسلامی 
یـــک نهاد، یـــک مؤسســـه، یک ســـاختار و 
یک نظام سیاســـی اســـت که قائم بـــه افراد 
نیســـت و قدرت تـــداوم دارد. ایـــن، به نظر 
مـــن، بزرگ‌ترین میراثی اســـت کـــه در این 
تجربه کمتـــر از نیم قرن باید بـــه آن بالید و 

به آن افتخـــار کرد.«
 

موازنه میان استقلال و آزادی یک انتخاب 
بنیادین در جمهوری اسلامی است

مدیـــر عامـــل خبرگـــزاری ایرنـــا در بخـــش 
دیگـــر از ایـــن گفت‌و‌گـــو قانون اساســـی را 
ســـند بنیادیـــن جمهوری اســـامی و میثاق 
واحـــد بین دولـــت و ملت ایران دانســـت و 
گفـــت: »اصل ۹ قانون اساســـی که تیزبینی 
و هوشـــمندی شـــهید شـــهید آیت‌الله دکتر 
سید محمد حسینی بهشـــتی در صیاغه آن 
موج می‌زند، تصریح دارد که بین اســـتقلال 
و آزادی، نوعی موازنه از دیدگاه بنیان‌گذاران 
جمهوری اســـامی و از دیدگاه ســـند میثاق 
ملی بیـــن دولت و ملـــت ایـــران در مرحله 

پساانقلاب اســـامی وجود دارد.«
وی ادامـــه داد: »اصـــل ۹جـــزو اصل‌هـــای 
بنیادینی هســـت که واقعاً بایـــد تکرار مکرر 
کـــرد، بـــرای اینکـــه همـــه تکلیـــف خـــود را 
بداننـــد. اصل ۹ تصریـــح دارد به اینکه هیچ 
فـــرد و مقامـــی حق نـــدارد به نام اســـتقلال 
و تمامیت ارضـــی ایـــران، آزادی‌های قانونی 
و مشـــروع ملـــت را نقض کنـــد و بالعکس، 
هیچ فـــردی از افراد ملت حق نـــدارد به نام 
آزادی‌ها، اســـتقلال و تمامیت ارضی کشـــور  

را نقـــض کند«.
جابری انصاری تأکید کرد: »شـــعار بنیادین 
انقلاب اســـامی کـــه در روزهـــای منتهی به 
پیروزی انقلاب در بهمن ۵۷ مطرح می‌شد 
)اســـتقلال، آزادی، جمهوری اســـامی(، در 
ابتـــدا یـــک صورت‌بنـــدی دیگـــری داشـــت 

که »حکومت اســـامی« در شـــعارها مطرح 
می‌شـــد، ولی بـــه‌زودی تبدیل شـــد به این 
شـــعار معـــروف ســـه‌گانه کـــه تـــا بـــه امروز 
هم باقـــی مانده اســـت: اســـتقلال، آزادی، 
جمهوری اســـامی. اصل ۹ صراحت دارد به 
اینکه بین این دو )اســـتقلال و آزادی( موازنه 
برقـــرار اســـت و به نـــام هر یک، نمی‌شـــود 

دیگری را نقـــض کرد.«
ایـــن فعـــال فرهنگـــی تصریح کـــرد: »هیچ 
کدام از مفاهیم ‌اســـتقلال و آزادی به تعبیر 
عامیانه در شـــعارهای انقلاب »عشـــقولانه« 
نیامـــد؛ یعنـــی این‌طـــور نبود که یـــک عده 
هوس بکننـــد و بگویند اســـتقلال و آزادی، 
و ایـــن مانـــدگار شـــود و بمانـــد بـــه عنـــوان 
شـــعار بنیادیـــن؛ نـــه، اینها نتیجه یـــک نیاز 

تاریخـــی بود.«
وی اضافه کـــرد: »از زمان تســـخیر پایتخت 
حکومت صفوی توســـط افغان‌ها ما شاهد 
زوال قـــدرت ملی ایـــران و اســـتقلال ایران 
هســـتیم. البته تلاش‌هایی انجام می‌شود؛ 
چـــه در دوره زندیـــه در پاره‌هایـــی از خـــاک 
تاریخی ایران و بخش‌هایی از میراث دوران 
صفـــوی، و چه در دوران قاجار و حتی چه در 

دوران پهلوی.«
جابـــری انصاری»سیاســـت مســـتقل ملی« 
محمـــد رضا شـــاه پهلـــوی را پاســـخ به یک 
وجـــدان عمومی و یـــک خواســـته عمومی 
ملت و نخبگان ایران و یک مســـأله تاریخی 
عنوان کرد و گفت: »یکی از مســـائل تاریخی 
ملت ایران از فروپاشـــی صفویـــه به بعد این 
اســـت که ایـــران تجزیه و تضعیف می‌شـــود 
و قـــدرت ملـــی ایـــران، اســـتقلال ملـــی و 
تمامیـــت ارضـــی ایـــران به‌شـــدت در خطر 

قـــرار می‌گیرد.«
مدیرعامـــل ایرنـــا ادامـــه داد: »طرح شـــعار 
اســـتقلال و در کنار آن آزادی در ســـال‌های 
منتهی به انقـــاب بهمن ۵۷ نتیجه و برآیند 
خواســـته وجدان عمومـــی ملت ایـــران به 
معنـــای جمهور، توده‌ها و نخبـــگان ایرانی از 
طیف‌های مختلف اســـت. ایـــن نتیجه یک 
خوانـــش و یک قرائـــت از وضعیـــت ایران و 
مسأله‌های ایران اســـت؛ به حدی که حتی 
در دهـــه منتهی بـــه پیروزی انقـــاب، نظام 
پهلوی به‌رغم وابســـتگی مفرط به ســـاختار 
قـــدرت جهانی و بویژه بلوک غـــرب و ایالات 
متحـــده آمریکا و بریتانیا، به طور مشـــخص 
شـــعاری که بـــه عنـــوان سیاســـت خارجی 
خودش می‌دهد، »سیاســـت مستقل ملی« 
اســـت و اندکی به ســـمت نوعی موازنه بین 
غـــرب و شـــرق و تقویـــت روابـــط بـــا اتحاد 

جماهیر شـــوروی حرکـــت می‌کند.«

استقلال و قدرت ملی میراث ممتاز 
جمهوری اسلامی است

جابـــری انصـــاری اظهـــار کـــرد: »جمهوری 
اســـامی ایران در بســـتر ملت بزرگ ایران، 
تاریـــخ و تمدن ایـــران و نخبـــگان ایرانی بنا 
نهاده شـــده، ولـــی با رهبـــری ممتـــاز امام 
خمینی)ره( به عنوان بنیان‌گـــذار و نزدیک 
به چهـــار دهـــه تـــداوم آن در دوره حضرت 
‌آیت‌الله خامنه‌ای بر اســـاس چارچوب‌های 
احیای اســـتقلال و حفظ تمامیـــت ارضی و 
احیای قـــدرت ملی ایران، ایـــن اتفاق بزرگ 
افتاده اســـت. بنابراین به نظـــر من، میراث 
جمهوری اســـامی در مســـأله اســـتقلال و 
قـــدرت ملی، یـــک میـــراث ممتاز بـــه تمام 
معنـــی کلمـــه اســـت و بـــا افتخار می‌شـــود 
ســـینه ســـپر کرد و به آن نازیـــد؛ بزرگ‌ترین 
نشـــانه‌اش هم همین تجربه‌هـــای اخیری 

اســـت که اتفـــاق افتاد.«
وی در ادامـــه در خصوص مفهـــوم آزادی به 
عنوان یکی از شـــعارهای اساسی جمهوری 
اســـامی گفت: »مسأله آزادی را شاید بتوان 
به یـــک موضوع دیگر که بحـــث جمهوریت 
و اســـامیت اســـت، وصل کـــرد. اینکه یک 
شـــعاری به شـــعار واحد، گســـترده و شـــعار 
منتشر در بخش‌های مختلف جامعه ایران 
تبدیل می‌شـــود، باز مثل اســـتقلال، نتیجه 
یک مســـأله و نیازی است که در واقع جزئی 

از وجدان عمومی جامعه ایران اســـت«.
جابـــری انصـــاری تأکیـــد کـــرد: »ایـــن ملت 
در ســـیر تاریخـــی خـــودش و بویـــژه در یک 
ســـده اخیر با همـــه فراز و نشـــیب‌هایی که 
داشـــته، یک مســـأله هم دارد به نام مسأله 
آزادی. بویـــژه از انقـــاب مشـــروطه به بعد، 
مســـأله آزادی تبدیـــل می‌شـــود بـــه یکی از 
مســـائل مطرح در بین نخبـــگان ایرانی و در 

جامعه ایران؛ و در دوران انقلاب هم تبدیل 
می‌شـــود بـــه یـــک شـــعار بنیادیـــن انقلاب 
جمهوری اســـامی. بنابراین، این هم پاسخ 
به یک نیـــاز تاریخی و یـــک مطالبه عمومی 

ملت ایران هســـت.«
وی بـــا اشـــاره بـــه موازنـــه بین اســـتقلال و 
آزادی در اصـــل ۹ قانـــون اساســـی اظهـــار 
کـــرد: »اصـــل ۹ در واقع دلالـــت می‌کند که 
ایـــن دو، هیچ‌یـــک نباید بهانـــه تضعیف آن 
دیگری باشـــد؛ این دو در کنار هم معنا دارد، 
همان‌گونه که در شـــعار اســـتقلال و آزادی، 
تنگاتنـــگ تبدیـــل می‌شـــود بـــه جمهـــوری 
اســـامی. جمهوری اســـامی در واقع بدون 
این ارتباط تنگاتنـــگ و این یگانگی بین این 
دو )این به ظاهر دوگانه در واقع اســـتقلال و 
آزادی(، جمهوری اسلامی نیست؛ منقوص 
خواهد بـــود، نقـــص خواهد داشـــت و این 

نگاه بنیادین اســـت.«
جابـــری انصـــاری در بخـــش دیگـــری از این 
گفت‌و‌گـــو اظهـــار کـــرد: »امـــام خمینـــی و 
آیت‌الله خامنـــه‌ای، در اینکه یک تجربه یک 
نظام مردمی را تأســـیس و تداوم بخشـــند، 
موفق شـــدند؛ به ایـــن معنا که در ســـاختار 
تاریخی ایران که ســـاختاری شاهنشـــاهی، 
میراثی و قائم به اشـــخاص بـــود و نه مبتنی 
بر یک قانـــون به‌عنـــوان میثاق ملـــت و نه 
به‌عنـــوان انتخاب از ســـوی ملت، وضعیت 
جدیدی ایجاد کردند کـــه مبتنی بر انتخاب 
مردم، عقیـــده، برنامه و بر میثاق واحد ملی 
بین دولت و ملت، اســـتوار اســـت؛ جمهور 
مـــردم و نخبـــگان، همـــراه بـــا حکمرانان و 

مجموعـــه حکمرانی جمهوری اســـامی.«
وی بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری انتخابات‌هـــای 
و  جنگـــی  یط  ا شـــر به‌رغـــم   ، مســـتمر
فوق‌العـــاده، از جمله هشـــت ســـال جنگ 
تحمیلـــی و نزدیـــک به یـــک دهه در بســـتر 
فضـــای انقلاب گفـــت: »قانون اساســـی در 
همان فضای ابتـــدای پیروزی انقـــاب و در 
بســـتر مســـائل مربوط بـــه تجزیه‌طلبی در 
مناطـــق مختلف کشـــور، تصویب شـــد و به 
رأی عمومی گذاشـــته شـــد؛ یعنـــی جمهور 
ملـــت ایـــران بـــه آن رأی دادنـــد. اصلاحات 
قانون اساســـی نیز به رأی عمومی گذاشـــته 
شـــد. قانون اساسی اولیه در ابتدای انقلاب 
و در دوران رهبـــری امـــام خمینـــی تدویـــن 
شـــد و رفراندوم اصلاحات قانون اساســـی 
در ابتـــدای رهبری آیـــت‌الله خامنه‌ای انجام 
گرفـــت؛ امام چراغ این اصلاحات را روشـــن 

کردنـــد، اما عمرشـــان ادامـــه نیافت.«
ایـــن دیپلمـــات پیشـــین تأکید کـــرد: »این 
اصلاحـــات در همـــان روزهـــا و ســـال‌های 
ابتدایـــی نظام جمهـــوری اســـامی، یکی از 
تجربه‌هـــای فرید و یگانه اســـت کـــه باید به 
آن افتخـــار کرد و آن را برجســـته ســـاخت. 
اینکه مـــا نقص‌هایی داریـــم، بحث دیگری 
اســـت و بایـــد بررســـی و تکمیـــل شـــود اما 
نبایـــد ســـرمایه‌ای را کـــه ایجـــاد کرده‌ایـــم 

فرامـــوش کنیم.« 
وی یادآورشد:‌در بسیاری از انقلاب‌ها، بلکه 
می‌تـــوان گفت در غالـــب انقلاب‌ها، پس از 
وقوع انقلاب تا ســـال‌ها خبری از انتخابات 
و رأی و ایـــن مفاهیـــم نیســـت. گاهی حتی 
بـــه نـــام انقـــاب، یـــک وضعیـــت دائمی و 
فوق‌العاده تحت عنوان »شـــرایط انقلابی« 
تـــداوم می‌یابـــد. در منطقه ما بـــه‌ کثرت و 
در ســـطح جهانی نیز در تجربه انقلاب‌های 
بزرگ، مانند انقلاب روسیه و انقلاب چین، 

این مســـأله دیده می‌شـــود.
جابری انصـــاری ادامه داد: امـــا این انقلاب، 
انقلابی اســـت که بـــا وجود آن‌کـــه انقلاب 
بـــه معنای واقعی کلمـــه دگرگونی بنیادین و 
تغییر یک ساختار تاریخی است؛ ساختاری 
مبتنـــی بر وراثت و حکومـــت متمرکز فردی 
قائم به شـــخص و نظام پادشـــاهی به نظام 
جمهوری مبتنی بـــر انتخاب مـــردم تبدیل 
می‌شـــود. بـــا این حـــال، بـــا فاصله بســـیار 
کوتاهـــی، نهـــاد انتخابـــات در تجربه جدید 
ایران پســـاانقلاب اســـامی بنیان گذاشـــته 
می‌شـــود که این ســـاختار تـــا به امـــروز نیز 

ادامه یافته اســـت.
وی اضافـــه کـــرد: امروزاین پرســـش مطرح 
اســـت که آیا این نهـــاد به معنـــای متکامل 
خود رسیده است و آیا مفهوم آزادی همپای 
اســـتقلال تکمیل و نهادینه شـــده است یا 
خیر. پاسخ صادقانه در یک آسیب‌شناسی 
این اســـت کـــه در ایـــن زمینـــه ضعف‌هایی 

وجود دارد.
مدیرعامـــل ایرنـــا تأکیـــد کـــرد: همپـــای 
اســـتقلال و احیای قدرت ملی ایران، مسأله 
آزادی به‌طـــور کامل نهادینه نشـــده اســـت؛ 
بـــه معنای تمـــام کلمه خود. ســـنت رقابت 
دموکراتیـــک، آن‌گونـــه کـــه در تجربه‌هـــای 
معاصـــر جهانـــی و در نظام‌هـــای انتخاباتی 
حزبـــی وجـــود دارد، هنـــوز به‌طـــور کامـــل 
شـــکل نگرفته اســـت. حتـــی در مدل‌های 
انتخاباتـــی رایـــج جهـــان، کـــه دو الگـــوی 
اصلـــی دارنـــد؛ نظـــام اکثریتـــی )اغلبیتی( 
و نظام نســـبتی )تناســـبی( طبیعی اســـت 
کـــه دموکراتیک‌تریـــن و مردم‌محورتریـــن 
نظام‌هـــا، نظام‌هـــای انتخاباتـــی تناســـبی 
هســـتند؛ به دلیل اینکه در نظـــام اکثریتی، 
وقتـــی رأی می‌آورنـــد؛ آن اقلیـــت حتی اگر 
بـــزرگ باشـــد و حتـــی ۴۹ درصـــد از جمهور 
جامعه را در برگرفته باشد، محذوف شده و 
در دوره انتخاباتی کنار گذاشته می‌شود. اما 
در نظام تناسبی، شرکای وطن همه شریک 

می‌شـــوند و هر کس به نســـبت آرایی که در 
انتخابات می‌آورد؛ از ســـهمیه‌ای در پارلمان 
کشـــور برخوردار خواهد بـــود و مابه ازای آن 
در اداره ملی و حکومت شریک خواهد بود.

 باید برای تکامل ساختار حکمرانی
نظام حزبی تقویت شود

مدیر عامل ایرنا با اشـــاره بـــه جایگاه احزاب 
در قانون اساســـی اظهار کرد: »شاید صدها 
حـــزب سیاســـی در ایـــران بعـــد از انقـــاب 
تأســـیس شـــده، ولی نتوانســـته‌اند تکامل 
پیـــدا بکننـــد و معمـــولاً نظـــام انتخاباتـــی 
مـــا، نظـــام فـــردی هســـت. یعنـــی افـــراد و 
شـــخصیت‌ها هســـتند کـــه می‌آینـــد، نـــه 
احـــزاب و گروه‌های سیاســـی جاافتـــاده با 
برنامه‌هـــای مشـــخص و بـــا چارچوب‌های 
مشـــخص که این شـــعار دوم انقلاب را هم 
نهادینـــه کـــرده و آن را به یـــک امر ملموس 

تبدیـــل کنند.«
وی افزود: »بنابراین، در مســـأله شـــعار دوم 
انقلاب یعنـــی آزادی، کارهای بســـیار بزرگی 
در جمهـــوری اســـامی و بـــر بســـتر انقلاب 
انجام شـــده و در میراث و تجربه حکمرانی 
جمهـــوری اســـامی در دوران رهبری امام و 
حضـــرت آیت‌الله خامنـــه‌ای )رهبر شـــهید( 
وجـــود دارد؛ ولـــی به نظـــر می‌رســـد از زاویه 
آسیب‌شناســـی، ضعف‌هایـــی داریـــم کـــه 
می‌شـــود و بایـــد بـــه آنهـــا پرداخت؛ تـــا این 
نظـــام انتخاباتی و ایـــن تغییـــر بنیادین، در 
مســـیری نهادینه شـــود که رقابت اشخاص 
بـــه رقابـــت برنامه‌هـــا و رقابـــت گروه‌هـــا و 
احزاب سیاسی تبدیل شـــود و همه در چتر 
و در قاب امنیت ملـــی، منافع ملی و میثاق 
ملـــی قانـــون اساســـی قـــرار گیرنـــد و همه 
کســـانی که ملتزم به قانون اساسی هستند 
و به نظم کشـــور، امنیت ملـــی و منافع ملی 
کشـــور وفادار، پایبند و متعهد هستند، اینها 

بتوانند بـــا یکدیگر رقابـــت بکنند«.
جابری انصـــاری ادامـــه داد: در این زمینه‌ها 
گام‌هایی را برداشـــتیم و حرکت‌های خوبی 
بـــا فـــراز و نشـــیب‌ها انجام شـــده اســـت، 
ولـــی ضعف‌هایـــی هم داریـــم؛ که بـــه نظر 
می‌رســـد در دوره جدیـــد، در تکامل و تداوم 
تجربـــه حکمرانی جمهـــوری اســـامی، اگر 
آسیب‌شناســـی درســـت داشـــته باشـــیم، 
می‌توانیـــم گام‌هـــای بلندتـــری برداریم و به 
تمـــام معنی کلمـــه، بـــه ســـمت موازنه‌ مد 

نظراصل ۹ قانـــون اساســـی گام برداریم.

ایران و اسلام در همه ابعاد هویت 
دولت ایران در هم تنیده شده است

مدیرعامـــل ایرنـــا در بخش دیگـــری از این 
گفت‌و‌گـــو در خصـــوص نقـــش و جایـــگاه 
اســـام و ایـــران در اندیشـــه رهبـــر شـــهید 
اظهـــار کرد: »به یـــک تعبیر می‌شـــود گفت 
»مد شـــده« کـــه از دوگانه‌ای به نام »اســـام 
و ایـــران« حرف زده می‌شـــود و بـــه آن دامن 
زده می‌شـــود. ایـــن در حالـــی اســـت که اگر 
به هویـــت دولـــت و ملـــت ایران در بســـتر 
تاریخـــی نـــگاه کنیم، بـــه مرور زمـــان نوعی 
درهم‌تنیدگی و پیوند مســـتحکم بین ایران 
و اســـام ایجـــاد شـــده اســـت. یعنـــی یکی 
از عناصـــر هویت‌بخـــش ملـــت و دولـــت 
ایـــران، »ایرانیـــت« هســـت؛ به عنـــوان یک 
ملـــت، بلکه به عنـــوان یک امـــت کهن. در 
حقیقت، امت ایرانی از تاریخ بسیار طولانی 
و قدیمـــی برخوردار اســـت و این، یک عنصر 
جدایی‌ناپذیر از عناصر هویت‌بخش دولت 

و ملت ایران اســـت.«
این فعال فرهنگی اضافـــه کرد: از مرحله‌ای 
که اســـام وارد ایران می‌شـــود، به‌رغم آنکه 
ظاهر آن جنگ، تســـخیر و فروپاشـــی نظام 
حکمرانـــی آن دوران ایـــران اســـت، ولی در 
باطـــن، دل‌های مردمـــان ایران به ســـمت 
اســـام گرایـــش پیـــدا می‌کنـــد و ایرانیان، 
اســـام را به‌عنوان یک نظـــام فکری وعملی 
مبتنی بـــر خواســـته‌های خـــود می‌یابند؛ از 
جملـــه در زمینـــه عدالـــت، عـــدم تبعیض، 
اخلاق، انسانیت و بسیاری از ابعاد ارزشمند 
دیگری کـــه برای ملـــت ایـــران در آن تاریخ 
و عهـــد، مســـأله، مطالبـــه و نیاز آنهـــا بوده 
اســـت. اســـام بـــه ایـــن مطالبات پاســـخ 
می‌دهـــد. پـــس از آن نیـــز، از مقطعـــی بـــه 
بعـــد، خوانشـــی از اســـام، یعنی تشـــیع، و 
در حقیقت تشـــیع علوی که همان اســـام 
ناب محمدی نیز اســـت؛ روح و روان ملت، 
جمهـــور و عمـــوم ملت ایـــران را تحت تأثیر 
قـــرار می‌دهد و بـــا اندکی فاصلـــه، دل‌های 
خـــود را به روی تشـــیع، به‌عنوان خوانشـــی 
اساســـی از اســـام و از میـــراث پیامبـــر، باز 
می‌کننـــد. اینهـــا بـــه عناصـــر هویت‌بخش 

دولـــت و ملت ایـــران تبدیل می‌شـــوند.
وی افزود: »اینکه امروز مد شـــده اســـت که 
برخی از نخبگان یا به‌اصطلاح روشـــنفکران 
ما تصـــور می‌کنند حتماً باید بـــه این دوگانه 
دامـــن بزننـــد و آن را تشـــدید کننـــد، اگـــر 
کســـی تاریـــخ خوانـــده باشـــد و بـــا ملت، 
تمـــدن و تاریخ ایران آشـــنا باشـــد، می‌داند 
که ایـــن دو از یکدیگـــر جدایی‌ناپذیرند. در 
روح و روان ملـــت ایـــران، در ســـاختار و در 
همـــه ابعـــاد هویت دولـــت ایران، اســـام و 
ایـــران در هم تنیده شـــده‌اند. اصـــاً تجربه 
دوران پسااســـامی ایران، یکی از تمایزهای 
اساســـی خود را با تجربه پسااسلامی برخی 
دولت‌های کهن دیگـــر در همین منطقه، از 
ایـــن جهت نشـــان می‌دهد که ملـــت ایران 

عناصر ایرانی خـــود را حفـــظ می‌کند. برای 
مثـــال، ملـــت ایران زبـــان فارســـی را حفظ 

. » می‌کند
جابـــری انصـــاری توضیـــح داد: در دوران 
جمهوری اســـامی نیز، با وجـــود آنکه نام 
اســـام مطرح اســـت و بســـط و ســـیطره 
مفاهیـــم اســـامی وجـــود دارد، یکـــی از 
محورهای اساســـی مـــورد تأکید جمهوری 
اســـامی و رهبـــران آن، هـــم امـــام و هم 
حضـــرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر شـــهید، 
بحـــث حفظ و احیا و ارتقای زبان فارســـی 
و گســـترش آن اســـت. یعنـــی ایرانیـــان 
توانســـتند ایـــن دوگانـــه را از همـــان ابتدا 
به یـــک یگانه تبدیـــل کـــرده و در خدمت 
قدرت ملـــی ایران و قـــدرت دولت و ملت 
ایـــران قـــرار دهند البتـــه این رونـــد فراز و 
نشـــیب خود را داشته اســـت. برای مثال، 
در دوران امویان و عباســـیان، ســـویه‌های 
افراطی، تفســـیرهای شئونیستی از اسلام 
و تفسیرهای مبتنی بر‌نژاد و عربیت غلبه 
پیدا می‌کنـــد، نوعی ‌زدگی ایجاد می‌شـــود 
و شـــورش‌هایی را در ملـــت ایـــران علیـــه 
آن حکومت‌هـــا برمی‌انگیزد. امـــا به‌مرور 
و در طـــی قـــرون، نوعـــی تعـــادل و موازنه 
میـــان اســـام و ایـــران شـــکل می‌گیرد و 
به ویژگـــی اساســـی و هویت‌بخش دولت 
و ملت ایـــران تبدیل می‌شـــود. جمهوری 
اســـامی، از این زاویـــه و در دوران رهبری 
نزدیـــک بـــه نیم‌قـــرن رهبـــران جمهوری 
اســـامی، حضرت امام و حضرت آیت‌الله 
خامنه‌ای، رهبر شهید، حرف بسیار زیادی 
برای گفتن دارد. این یک ســـرمایه است و 

باید بـــه آن نازید.

جمهوری اسلامی تا مغز استخوان 
به ایرانیت وفادار است

ایـــن دیپلمـــات پیشـــین کشـــورمان افزود: 
»مـــن ادعـــا نمی‌کنـــم همـــه این ۵۰ ســـال، 
ما بر یـــک مـــدار در مفهوم اســـام، ایران و 
موازنـــه بین آنهـــا حرکت کردیـــم. افراط‌ها 
و تفریط‌هایـــی وجـــود داشته‌اســـت امـــا 
به نظـــر مـــن تجربـــه حکمرانـــی جمهوری 
اســـامی حرف برای گفتـــن و افتخار کردن 
بســـیار دارد. در برآیند ایـــن تجربه نیم‌قرن، 
که نزدیک بـــه چهار دهـــه آن دوران رهبری 
حضـــرت آیـــت‌الله خامنـــه‌ای هســـت، باید 
گفت کـــه ما در گـــذر از افراط‌ها و تفریط‌ها 
و پاییـــن و بـــالا رفتن‌هـــا، بـــه یک تعـــادل و 
موازنـــه‌ای بین اســـام و ایران می‌رســـیم«.
مدیرعامـــل ایرنا تصریح کـــرد: »جمهوری 
اســـامی تـــا مغـــز اســـتخوان، وفـــادار به 
قدرت ملـــی ایـــران و ملت ایـــران و عنصر 
هویت‌بخـــش ایرانیـــان، یعنـــی ایرانیـــت 
اســـت و به ایرانی بـــودن می‌نـــازد؛ و ایران 
را تبدیـــل می‌کنـــد به یـــک قدرتـــی که در 
برابـــر قدرت‌های اتمـــی جهان بـــا افتخار 
و بـــا ســـربلندی مقاومت می‌کند و کشـــور 
را حفـــظ می‌کنـــد؛ و در عیـــن حـــال، بـــه 
ســـمت اجرای الگوهای در واقع اســـامی 

می‌کند.« حرکـــت 
جابـــری انصاری یادآورشـــد: بـــه اعتقاد من 
از بزرگ‌تریـــن میراث‌هـــای دوران  یکـــی 
جمهـــوری اســـامی و بویـــژه دوران رهبری 
رهبر شهید انقلاب اســـامی این هست که 
بین اســـام و ایران، و بیـــن دو مفهوم دیگر 
که بـــه صیاغه این دو دائماً تبدیل می‌شـــود 
بـــه یک دوگانـــه، یعنـــی »امت و ملـــت«، در 
واقـــع جمهوری اســـامی و میـــراث رهبری 
جمهوری اســـامی، تلاش برای ایجاد نوعی 

معادلـــه و موازنه بین اینها اســـت.
جابـــری انصـــاری تصریـــح کـــرد: »مســـأله 
فلســـطین به عنـــوان محوری‌ترین مســـأله 
امـــت اســـامی، در کانـــون توجـــه انقلاب، 
جمهوری اســـامی و رهبری آن قرار می‌گیرد 
و تا شـــهادت آیـــت‌الله خامنـــه‌ای ادامه پیدا 
می‌کنـــد. یعنـــی اولیـــن میهمـــان خارجی 
رئیـــس  اســـامی،  جمهـــوری  و  انقـــاب 
ســـازمان آزادی‌بخش فلســـطین هســـت؛ 
اولین کشـــوری که سفارت اســـرائیل یا دفتر 
ارتباطی در آن تبدیل به ســـفارت فلسطین 
می‌شـــود ایران اســـت؛ و اولین شـــعار بزرگ 
خارجی جمهـــورِ ملت ایـــران و نخبگانش، 
»الیوم ایران، غداً فلســـطین« هســـت. این 
آغـــاز انقلاب اســـت و تا شـــهادت ایشـــان، 
تأکیـــد بر محوری بودن مســـائل اســـامی و 
مسأله فلســـطین در دســـتور کار جمهوری 

اســـامی هست«.
وی ادامـــه داد: ولی آیا این به این معناســـت 
کـــه در واقـــع جمهوری اســـامی، ایـــران را 
هزینه اســـام می‌کند یا ملت ایران را هزینه 
امت می‌کند؟ بـــه فراز و نشـــیب‌ها و افراط 
و تفریط‌هـــا کار نـــدارم؛ در برآیند حکمرانی 
نزدیـــک بـــه نیم‌قـــرن جمهوری اســـامی و 
رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و امام، تلاش شـــد 
هم قدرت ملـــی ایران احیا شـــود و هم این 
قـــدرت ملی در تعـــارض با اســـام و مصالح 
امت اســـامی و مســـائل مهمی مثل مسأله 
فلســـطین نباشـــد، بلکـــه از ایـــن ظرفیت 
قدرت ملی، در خدمت مصالح علیای امت 

اسلامی هم اســـتفاده شود.
جابری انصـــاری ادامـــه داد: همیشـــه یکی 
از دوگانه‌هـــا انتخـــاب میان امـــت یا ملیت 
اســـت. مصـــر، عـــراق، ســـوریه، مغـــرب یا 
مشـــرق عربی، اندونزی و مالـــزی همواره با 
این دوگانـــه مواجه بوده‌اند. آیا می‌شـــود به 
فرمولی رســـید که در عین حـــال که منافع 

ملـــی و مصالـــح اولیـــای ملی مـــورد توجه و 
در کانـــون قـــرار دارد، کـــه قلـــب و محوریت 
آن احیـــای قـــدرت ملـــی ایـــران به‌عنـــوان 
دولتـــی )state( کـــه حرفی بـــرای گفتن در 
جهـــان دارد، اســـت؛ آیـــا می‌توان ایـــن را با 
مصالـــح اولیـــای امـــت نیـــز جمع کـــرد؟ یا 
بایـــد همواره اینهـــا را در تناقـــض با یکدیگر 
دیـــد و دوگانه‌هایـــی با تضاد آشـــتی‌ناپذیر و 

آنتاگونیســـتی تعریف کرد؟
وی ادامـــه داد: مـــن معتقـــدم جمهوری 
اســـامی و رهبـــران آن، هـــم بنیان‌گـــذار 
)حضـــرت امام( و هم آیـــت‌الله خامنه‌ای، 
در برآینـــد حکمرانـــی خود تـــاش کردند 
نوعـــی موازنه ایجـــاد کنند تا بـــدون آنکه 
منافـــع و مصالـــح اولیـــای ملـــت ایـــران 
و دولـــت ایـــران، به‌عنـــوان یـــک واحـــد 
ملـــی، نقـــض شـــود، بلکـــه بالعکـــس، 
ایران قـــدرت بگیـــرد. البتـــه در اینجا نیز 
بایـــد تکمیل کنیـــم که وقتـــی می‌گوییم 
قدرت گرفـــت، معنایش این نیســـت که 
مـــا در همـــه جنبه‌هـــا به شـــکل متکامل 
از  پیـــدا کرده‌ایـــم.  قـــدرت  و متـــوازن 
نـــگاه آسیب‌شناســـانه بایـــد گفـــت کـــه 
این قـــدرت باید قـــدرت جامـــع و قدرت 
جامعـــه ملـــی باشـــد و همـــه عرصه‌ها و 
صحنه‌هـــای قـــدرت را، از قـــدرت نـــرم تا 
قدرت ســـخت، در بر بگیـــرد. از این زاویه 
نیـــز ما ضعف‌های اساســـی داریـــم و باید 
آنهـــا را آسیب‌شناســـی و تکمیـــل کنیم.
بـــه گفته وی پـــس از قرن‌هـــا و بویژه تجربه 
دو قرن اخیر فروپاشـــی دولـــت ملی ایران و 
تضعیف شـــدید قدرت ملی ایران، جمهوری 
اســـامی و رهبری آن توانستند راه جدیدی 
را بـــاز کننـــد و در ذیـــل ایـــن راهگشـــایی و 
ایجـــاد و احیای قـــدرت ملی ایـــران، برآیند 
حکمرانـــی جمهوری اســـامی تـــاش برای 
رفع این تناقض‌هـــا و تبدیل این دوگانه‌های 
به‌اصطلاح فرســـاینده، در ســـطح ملی و در 

ســـطح فراملی، بـــه یگانه‌ها بوده اســـت.
جابری انصاری گفـــت: »بخش‌هایی از این 
مسیر طی شـــده است و امیدوار هستیم که 
ملت، نخبگان و رهبری ایران با همبستگی 
و اتحاد ملی، موفق شـــوند این راه را تکمیل 
کننـــد، راه‌هـــای نرفتـــه را نیـــز طـــی کنند و 
گام‌های بزرگی در مســـیر احیای قدرت ملی 
ایـــران و رفع یـــا حل این دوگانه‌هـــا در قالب 
یگانه‌های معنـــادار، از جمله در ذیل مفهوم 
ملت و امـــت و مصالح ملی و مصالح اولیای 
اسلامی، بردارند و بنیان‌گذار و تصویرکننده 
تجربه و یـــک نهضت نوین تمدنـــی ایرانی و 
اســـامی مانـــدگار در تاریخ ایـــران و جهان 

شوند«.

به دوگانگی‌های ساختگی دامن 
نزنیم 

مدیرعامل خبرگـــزاری ایرنا با تأکید بر اینکه 
بایـــد در برابـــر ملت بـــزرگ ایـــران کرنش، 
فروتنـــی و تعظیـــم کـــرد گفـــت: »ملتی که 
ایـــن صحنه‌هـــا را خلـــق کـــرده، انقـــاب را 
خلـــق کـــرده، اجـــازه داده ایـــن انقـــاب در 
سخت‌ترین شـــرایط، بحران‌ها، چالش‌ها، 
جنگ‌هـــا، حمـــات خارجـــی و بحران‌های 

داخلـــی، تـــداوم حیات پیـــدا بکند.«
جابری انصاری با گرامیداشـــت یاد و خاطره 
و مـــرام بنیان‌گـــذار جمهـــوری اســـامی 
حضرت امام خمینی و رهبر شـــهید انقلاب 
اســـامی حضرت آیت‌الله خامنـــه‌ای گفت: 
»این پیوند بین دولـــت و ملت و این حضور 
گســـترده جمهورِ ملت ایران ســـرمایه بزرگ 
جمهوری اســـامی و انقلاب اسلامی و همه 
ما اســـت. قـــدر ملتمـــان را بدانیم، شـــأن 
او را حفـــظ بکنیـــم، خدمتگزار او باشـــیم، 
همـــه برنامه‌ها و هرچه داریـــم، منیت‌های 

خودمان را کنـــار بگذاریم.
وی یادآورشـــد: ان‌شاءالله توفیق پیدا بکنیم 
همه این »من«ها را در مصالح و منافع کلان 
ایران ذوب کنیم و با نگاه آسیب‌شناســـانه، 
بـــه ســـرمایه‌های خودمـــان بنازیـــم و بـــه 
تجربه‌هـــای مثبـــت دوران حکمرانـــی، بـــه 
تجربه جمهوری اســـامی و رهبـــری فقید و 
رهبـــری شـــهید آن افتخار کنیـــم و در عین 
حال، به مـــوازات آن کاســـتی‌ها و کمبودها 
را بشناســـیم، با همدیگـــر لجاجت نکنیم و 
دائماً مســـائل را به دعوا تبدیـــل نکنیم، به 

دوگانه‌های ســـاختگی دامـــن نزنیم.
ایـــن فعال فرهنگی با بیـــان اینکه این ملت 
و جمهوری اســـامی، مأموریت‌های بســـیار 
بزرگ‌تری در پیش دارد، گفت: »ان‌شـــاءالله 
روزهـــای بهتری بـــرای برای ملـــت و دولت 
ایـــران در پیـــش باشـــد و با حفـــظ وحدت 
ملی و حرکت بر بســـتر ارتقـــای قدرت ملی 
ایـــران، قدرت همه‌جانبه ملت ایران و ایجاد 
موازنـــه کامل بیـــن بین اســـتقلال و آزادی و 
بین جمهوریت و اسلامیت حرکت کنیم.«
جابری انصـــاری یادآورشـــد:‌ هر جـــا ما این 
دوگانه‌ها را در مســـیر منطقـــی وعقلانی و با 
اســـتمداد از میراث تاریخـــی و تمدنی ایران 
در مســـیر یگانه‌ســـازی قرار دادیـــم، مقاطع 
درخشـــان و موفقیت دولت و ملت ایران و 
تجربه حکمرانی ما و رهبـــری بعد از انقلاب 
ما اســـت. هرجـــا دچار ضعف؛ عـــدم توجه 
کافـــی و بی‌دقتـــی و تشـــدید دوگانگی‌هـــا 
شـــدیم، دچـــار ضعف‌هـــا و خســـران‌هایی 
شـــدیم؛ آنهـــا را باید شـــناخت و تلاش کرد 
ایـــن مســـیر را بـــه درســـتی ادامـــه داد و به 

قله‌هـــای بزرگ رســـید. 

گفت‌وگو


